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  عهي در فقه شيينوگرا
  يا  خامنهاالله تيآ  ويني امام خميها دگاهي بر ددي تأكبا

  27/2/1389: تاريخ تأييد  25/1/1389: ريخ دريافتتا
  * سيدسجاد ايزدهي_________________________________________________________

  چكيده
 قــرار داشــته و بــه يي و نــوگراي روزآمــدنــدي كــه همــواره در فراعهيفقــه شــ

 ي انقـلاب اسـلام    يروزيدر پسامد پ  ،   پاسخ گفته است   شي زمانة خو  يازهاين
ت  موضوعا يدر بررس ،  دي نوپد يازهاي همراه ن  ي و ضرورت تحول جد    رانيا

 نظـام  تيري به مسائل گونـاگون در گـسترة مـد   ييگو   و پاسخ  ينيحكومت د 
. كنـد  ي حركـت م ـ ري مـس  ني برداشته و همچنان در ا     ي اساس يها  گام،  ياسيس
 متفاوت فقه است كه از آن يها  در گرو تحول در عرصه    ري مس ني در ا  قيتوف
، » فقـه  اتي ـ اهـداف و غا    يضـرورت بـازخوان   «:  چون ي به امور  توان ي م انيم
 يشناس ـ  بـه موضـوع  تيعنا«، »توسعه در منابع فقه«،  »تحول در روش اجتهاد   «

اشـاره  »  متفـاوت فقـه    يهـا   عرصـه شـدن     يتخصص «و»  در استنباط  يتخصص
 فقه در عصر حاضـر      يينوگرا،  شده ادي به مقولات    تي با عنا  قي تحق نيا. كرد

  . كرده استي آن را بررساتيو مقتض
  .عقل، مصلحت، يشناس موضوع، زمان و مكان، طاستنبا، يينوگرا، فقه:  كليديواژگان

                                                       
  . ژوهشگاه فرهنگ انديشه اسلامياستاديار پ *
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  مهمقد
در ، جامعــه و نظــام سياســي، دربــارة توانــايي فقــه شــيعه در ادارة امــور مــردم

و در عرصــة همــة شــئون ، مكــان و شــرايط خــاص، اي فراتــر از زمــان گــستره
ــدگي ــوي (زن ــادي و معن ــاعي، م ــردي و اجتم ــه  ، )ف ــاوت ارائ ــدگاه متف دو دي

بـا نگـاهي از     ،   برخـي ناآشـنايان بـه فقـه و مبـاني آن            در حـالي كـه    . شده است 
 اوضــاع جوامــع  توانــايي آن را بــه زمــان و  ، بيــرون بــه فقــه و شــريعت   

گـويي    انـد و منكـر كـارايي فقـه در پاسـخ             محدود دانـسته  ،  نايافته و ساده    توسعه
 تلقـي فقيهـان     *،به نيازهاي روزآمد مـردم در جوامـع پيچيـدة امـروزي هـستند             

جــاودانگي ديــن را ، ني شــريعت ايــن اســت كــه فقــه شــيعهو آگاهــان بــه مبــا
ــستلزم پاســخ ــوي   م ــادي و معن ــردم در شــئون م ــاي م ــة نيازه ــه هم ــويي ب ، گ

ــومتي  ــاعي و حك ــردي و اجتم ــيف ــد  م ــي، دان ــريعت م ــد  و ش ــد در فراين توان
ــاد ــرده    ، اجته ــه ك ــدا را عرض ــسائل نوپي ــصوص م ــارع در خ ــدگاه ش در ، دي

ــرات اجتمــاعي از  ــد اســتنباط متغي ــوزه فراين ــات شــريعت و آم ــتن ثابت هــاي   م
هـاي فـردي و اجتمـاعي وارد سـازد و افـزون               ديـن را بـه همـة عرصـه        ،  اصيل

                                                       
نيافته بود كه روابطي  مخصوص جوامعي ساده و تحول و تشعب، آفريني فقه زدايي و فراغت بخشي و مشكل سامان *

توان انكار كرد كه غوغاي صنعت و     امروزه مگر مي   ... داد آدميان را به يكديگر پيوند مي     ،  ساده و حاجاتي اندك   
نشاند و غـول عظـيم مـشكلات بـشر امـروز را فقـه مهـار               ياسي جهاني را فقه فرو نمي      س ةتجارت و غبار روابط تير    

  ).39ـ38 ص، سروش: ك به.ر (كند؟ نمي
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بر اينكـه راهنمـاي مؤمنـان در اعمـال و رفتـار فـردي و اجتمـاعي آنـان اسـت                      
ــان صــحه مــي  ــار آن ــر حجيــت رفت ــذارد و ب ــز در ، گ ــدي شــريعت را ني كارام

  .كند مرحلة عمل و در اوضاع جديد تضمين مي
نظريـات و   ،  هـا   با وجـود گـرايش    ،  اين منطق موجب شده است كه فقه شيعه       

مطـابق  . بسياري باشـد   هاي    شاهد تحول و نوگرايي   ،  مباني گوناگون فقيهان شيعه   
نگـري    فقه شيعه همواره فرزند زمانة خويش بوده و فقيهـان بـا فـراخ             ،  اين منطق 

را  خـويش    ندورامـشكلات و معـضلات      ،  هاي شريعت   مبتني بر اصول و آموزه    
 هرچه جوامـع از بـساطت و      ،  جهتدر اين   . اند  گفتهپاسخ  بررسي كرده و به آنها      

 و بـه همـين نـسبت    شـد  مـي گرفت و داراي پيچيدگي  مينايافتگي فاصله   توسعه
در فراينـد  فقـه شـيعه نيـز    ، فـت ر  فقه و فقاهت بالا مـي ةسطح انتظارات از حوز  

عمـق  ،   تعـداد مـسائل    ايي چـون  ه  عرصهشد و در     ميبا تحول مواجه    ،  نوانديشي
، فراينـد اجتهـاد   . رفت   مي  پيشبه  ،  ها  روش يافتگي پيچيدگي و سازمان   مباحث و 

  .)اي خامنه (نوزايي و تحول بوده و هست، در ذات خود دربردارندة نوانديشي
مسائل فقـه و پـرداختن بـه    كردن  تحول در فقه به معناي زياد، ه پيداستك  چنان

و تحـول در روش اسـتنباط و   شـدن    تر عميق،  روزبودن  به بلكه،  استحواشي نبوده   
  . پس از عصر غيبت استياز خصوصيات بارز تحول فقه در سير تاريخ، استدلال

 ةي فقـه در صـحن      و عمل ـ  ين ـي و حـضور ع    ي اسلام يبا استقرار نظام جمهور   
 در جامعه   ةه نظام ادار  كي  اساسو نيازهاي   انبوه مسائل   و  ،   جامعه ةياست و ادار  س

، بـود دچـار   به آنهـا     ... و اقتصاد،  فرهنگ،  استيس،   گوناگون قضاوت  يها عرصه
پاسخ متناسب  نيازمند   و   ردكيي  ش از گذشته خودنما   ي ب يمسائل و معضلات فقه   

از بـه تحـول در      ي ـزمانـه و ن   اوضـاع    هك ـبرخـي فقيهـان     ،  در اين ميـان   . بودفقها  
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اقتـصاد و   ،  هنـگ فر،  استيسهاي    زمينهرا در   فقهي  د  ي جد يهاياز به ن  ييگو پاسخ
 جامعـه و   ةي در بـاب ادار    اتي ـنظر ةارائموظف به   خود را   ،  كردنداحساس  جامعه  
 يها و تلاش نددانست ي و فرهنگ  ياقتصاد،  ياجتماع،  ياسيس،  يت فقه يرينظام مد 
  . انجام دادندياريبس يستودن

مانده اما مورد نياز     پاسخ  از مسائل بي   بخشيبه  ،  1367 در سال    ي خمين امام
و در  ،  ومـت و جامعـه    كه بايد بر اسـاس شـناخت صـحيح از ح          كو نظام   جامعه  

كرده اسـت كـه از      اشاره  ،  استنباط شود ،  براي نظام اسلامي  جهت استفادة كارامد    
، بنـدي آن   زمين و تقسيم  ،   آن ةيت و محدود  كمال: توان به اموري چون     آن ميان مي  

، ماليـات ، يدارك ـ پـول و ارز و بان    ةمـسائل پيچيـد   ،  هـاي عمـومي    انفال و ثروت  
، سـازي  مجـسمه ،  نقاشـي ،  اسيكمسائل هنري چون ع   ،  تجارت داخلي و خارجي   

 و  يمعادن زيرزمين ـ و  معضلات طبي   ،  حفظ محيط زيست  ،  سينما،  تئاتر،  موسيقي
  .)177ـ176ص، 21ج ، 1378، خميني (اشاره كردروزميني 

ضـرورت گـسترش فقـه بـه        ،  نيز در جمع نخبگان حـوزه      مقام معظم رهبري  
، نوظهور را ضروري دانسته و با برشمردن بسياري از اين موضوعات          موضوعات  

  .)1374، اي خامنه (آنها در فقه شيعه تأكيد كرده استبر بايستگيِ پرداختن به 
 ـ فقـه بـا پا     يياي ـپوشايان توجه اسـت كـه نـوگرايي و           و اسـتناد آن بـه       يياي

يهان سـلف    فق ةيو عدول از ش   ي به معنا  رد و اين كار   ي ندا منافات،  هاي اصيل   آموزه
بـه  ،   جامعـه  ي فقه ـ يازهايگو به ن    و پاسخ  آمدروز،  رويكرد نوانديش ه  كبل،  يستن

زيرا فقيهان همواره ؛ هاي شريعت و متابعت سيرة فقيهان سلف مستند است آموزه
سنتي اتخـاذ و    از همان منابع    هاي جديد استنباط را       شيوه،  بسيارار  كبا دقت و ابت   

ي است امروزه نيز نوگرايي فقه در چنين بستري قرار          طبيع. اند  آنها را عرضه كرده   
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  :خواهد داشت
هـا   ه هـر روز بـر دقـت       ك ـوشـش نماينـد     ك  ...علماء و مدرسين محتـرم    

ه ك ـهـا افـزوده شـود و فقـه سـنتي             ار و تحقيـق   كابت و بحث و نظرها و    
ــت و انحــراف از آن    ــالح اس ــلف ص ــست، ارث س ــدن  س ان كــارَش

ــدقيق اســت  ــق و ت ــد و، تحقي ــوظ بمان ــات  محف ــر تحقيق ــات ب  تحقيق
  .)426 ـ 425ص، 21ج، 1378، خميني (اضافه گردد

   در فقهنوگراييضرورت 
ــه ، هــاي طــولاني گذشــته فقــه شــيعه از زمــان تــدوين و در ســده  در حــالي ب

پرداخـت كـه حاكمـانِ جـائر اهـل            هاي مؤمنان در حوزة اسـتنباط مـي         نيازمندي
يهـان در فـضاي تنـگ    سنت بر اريكـة حاكميـت سياسـي تكيـه زده بودنـد و فق       

تنهـا در چـارچوب رفـع مـسائل فـردي           ،  تقيه كه بر جامعـة شـيعي حـاكم بـود          
ــي  ــتنباط م ــه اس ــان ب ــد مؤمن ــه.ر (پرداختن ــه: ك ب  و در )14/03/1376 ،يا خامن

ــادي  ــسائل عب ــوزة م ــردي، ح ــصاد ف ــن دســت ، اقت ــاحثي از اي ــانواده و مب ، خ
ــي  ــام متناســب را صــادر م ــد احك  ــ در آن دوران. كردن ــر ه ــا اگ م از مباحــث ه

بــسيار محــدود و در قالــب ، آمــد اجتمــاعي يــا سياســي صــحبتي بــه ميــان مــي
 ـ   ،  رؤيـت هـلال   ،  مباحثي چون نمـاز جمعـه      ي و كيفـري ماننـد      و مباحـث جزائ

در جهـت   ،  در ابـواب گونـاگون فقـه      » حـاكم  «بلكـه بـه   ؛  قصاص و حدود بـود    
فقـه شـيعه و     «: شـد   شـيعيان و امـور حـسبه عنايـت مـي          رفع نيازهـاي محـدود      

 امـور دينـى     ةه بـراى ادار   ك ـفقهـى   ؛  بيـشتر فقـه فـردى بـود       ،  تب فقهى شـيعه   ك
  .)همان (»هاى محدودى از زندگى اجتماعى بود ثر دايرهك فرد يا حداكي
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در ساية اسـتقرار نظـام اسـلامي و توانـاييِ بـه فعليـت درآمـدن بـسياري از                    
يهـان  فق،  گويي فقه به همـة شـئون زنـدگي          هاي فقه شيعه و قابليت پاسخ       ظرفيت

مـردم و نظـام   ، مـدار جامعـه   ضرورت تبيين مباحث فقه در جهت ادارة شـريعت      
فقـه در   ،  زيرا در غير اين صورت    ؛  در اين جهت گام برداشتند    ،  سياسي را دريافته  

نداشــتن قابليــت همراهــي نيازهــاي زمانــه و ، جمــود، ايــستايي، ورطــة ركــود
با توجـه بـه شـتاب       . فتگر  نگفتن به نيازهاي متنوع مردم و جامعه قرار مي          پاسخ

سرعت گامي در اين مـسير        اگر فقه شيعه به   ،  روزافزون تحولات در جهانِ معاصر    
  .شد مدي دچار ميآگرفت و به ناكار در محاصرة تحولات قرار مي، نهاد نمي

 ــ ــه توج ــالي ك ــردن  هدر ح ــه    نك ــداي زمان ــاي نوپي ــولات و نيازه ــه تح ب
خواهــد  عــصر حاضــر درفقــه مــدي آجمــود و ناكار، موجــب اتهــام ايــستايي

ــسياري ازشــد و ــت ب ــه  ظرفي ــاي فق ــت ، ه ــد گرف ــرار خواه ــال ق ــورد اهم ، م
نيــز موجــب خواهــد  موضــوعات نوپيــدا و وارداتــيتوجيــه و تبيــين انفعــالي 

 هـاي  بـسياري از ظرفيـت  كـردن   هـا  و بـا ر  يـرد  انفعـال قـرار گ     شد فقه در ورطة   
در ؛ افتــدنــد و بـه ورطــة التقـاط   در بــستر نظريـات غيردينــي حركـت ك  ، خـود 

، ضـمن بـازخواني منـابع اصـيل شـيعه         حالي كه منطق نـوگرايي در فقـه شـيعه           
، فرهنگــي، اقتــصادي، اجتمــاعي، هــاي سياســينظــاممهندســي و بــه طراحــي 

ــردازد در جامعــه مــي ... وپزشــكي هــاي مــشابه  جايگــاه خــويش در نظــام و پ
 ،گيـري سـعادتِ مـادي و معنـوي جامعـه            و بـا جهـت     كنـد   را تبيين مـي   جهاني  

اي وسـيع     هـاي جامعـه   نـه فقـط نيازهـاي فـردي بلكـه نياز          ،  در استنباط احكـام   
باعـث طـرح اسـلامِ اصـيل در     ، مباحـث كـردن    و بـا بـومي    گيـرد     را در نظر مـي    

  .شود مي اسلامي كاملاًني  بناكردن تمدبه جهتِ،  شئون و جوانبهمة
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ي مرهون گرد هم آمدن امور بسياري است كـه برخ ـ         ،  تحقق نگرش نوگرا در فقه    
  :گذرداز آنها از نظر مي

  ؛از فقه) بالا (سطح انتظار متفاوت. 1
  ؛شناسي دقيق و منطبق با واقعيت موضوع. 2
  ؛هاي جديد در حوزة استنباط استفاده از روش. 3
  ؛تأكيد بر نقش زمان و مكان در استنباط احكام. 4
  ؛جانبه به اسلام و ابواب و مسائل فقه نگرش همه. 5
  ؛هاي شريعت اسي جامعه به واسطة آموزهرفع نيازهاي اس. 6
  ؛كثرت بحث از مسائل و موضوعات نوپيدا در حوزة امور جامعه. 7
  ؛نظر به ابواب و كتب فقه به جهت ادارة صحيح نظام سياسي شيعه در عصر غيبت. 8
و حتي تقدم نيازهاي حكـومتي      ،  همزمان جامعه و فرد در فقه     دانستن    مخاطب. 9

  ؛بر نيازهاي فردي
بـه منظـور    ،  حل شئون گوناگون نيازهاي جامعة وسـيع در قالـب حكومـت            .10

  ؛داري در جهانتوسعة دين
ها و توسعة فقه در خصوص استنباط نظريه      ،  در استنباط احكام  نكردن    توقف. 11

  ؛هاي ديني ـ سياسي و نظام
نشدة فقه بـراي بـه فعليـت رسـاندن           هاي بالقوه و استفاده     استفاده از ظرفيت  . 12

  .كانون بحث نبوده است) به سبب وجود موانع (هاي دور در سالآنچه 
فرض بود كه فقه شيعه قـادر         مبتني بر اين پيش   ،  با توجه به اينكه انقلاب اسلامي     

كارايي فقه ، است» ولايت فقيه «به ادارة سياسي ـ اجتماعي كشور در ساية نظرية 
، ن عرصـة فقاهـت  از سوي بـسياري نوانديـشا  ،  با رويكرد پيشين  ،  پس از انقلاب  
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  .ترديد و انكار قرار گرفتكانون 
در ،  داران نوانديـشي در عرصـة فقـه بـود         ترين داعيـه   كه از مهم    خميني امام

هاي مبارزه و پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در اين مسير گام نهاد و با طرح                 سال
لقوة هاي بـا  جريان اجتهاد را به سوي استفاده از ظرفيت     ،  مسائل و مباحث حكومتي   

گويي به نيازهاي روزآمد مردم و توسعة هـدف فقـه سـوق داد كـه                  پاسخ،  شريعت
سرانجام به سرايت شريعت به همة امور جامعـه و كارامـدي آن در عرصـة عمـل                  

ومت را فلسفة عملى فقـه در زوايـاى زنـدگى           كمشهور است كه ايشان ح    . انجاميد
 نظامى،  اسىسي،  ت اجتماعى ة عملى فقه در برخورد با معضلا      جنبكنندة    نمايان،  بشر
 ه است ستناد انسان از گهواره تا گور       ةامل ادار ك تئورى واقعى و  و حتي   ،  فرهنگى و
 امـام  در تحليل رويكرد فقهـي       اي   خامنه االله  آيت .)289ص،  21ج،  1378،  خميني(

آن را از فـضاي فقـه       ،   باور دارند كه ايشان با توسعة هدف و گسترة فقـه           خميني
فقه ،  امام بزرگوار «: اند  تماعي و حكومتي انتقال داده    به فقه اج  ،  فردي و غيرحكومتي  

فقـه  ،  شاندند به سمت فقه اجتماعى    ك،  ه در تبعيد بودند   كاز دورانى   ،   اسلام را  ةشيع
گـوى   ند و بايد پاسـخ    كها را اداره     خواهد نظام زندگى ملت    ه مى كفقهى  ،  ومتىكح

  .)1376، اي خامنه(» ها باشد و بزرگ ملتكوچكمسائل 

  هاي نوگرايي در فقهلفهاركان و مؤ

   غايت فقهتوسعة) الف
هاي ديني افراد مـؤمن       رفع نيازمندي ،  هاي پيش از انقلاب   در سال ،  هدف از اجتهاد  

مباحث فقه شـيعه را احكـام و فروعـاتي بـه            ،  رو  همين در جامعة اسلامي بود و از     
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: معـه همچـون   گرفت و به مباحث اساسـي جا        مي جهت رفع نيازهاي مكلفين دربر    
گونة مطلوب نظام سياسي شيعه در عـصر غيبـت و چگـونگي ادارة ايـن نظـام در                   

هاي اما در سال  . شد  اهتمام نمي ،  فرهنگي و تربيتي  ،  نظامي،  اقتصادي،  شئون سياسي 
هاي نوپديد در فضاي جامعه و بـا توجـه بـه جامعيـت              اخير و با تأثير از نيازمندي     

هـدف از اسـتنباط     و  مطمح نظر خويش قـرار داده       فقيهان شيعه غايتي بلند را      ،  فقه
  .اند مسائل شرعي را رفع همة نيازها در تمام شئون زندگي قلمداد كرده

در گرو پاسـخ    ،  براي فقه ،  شده در شريعت    تبيين هدف و غايتِ در نظر گرفته      
  :هايي است كه برخي از آنها چنين است به پرسش

  ليف؟حق يا تك، ـ موضوع فقه چيست؟ حكم يا نظريه
  جامعه يا حكومت؟، ـ متعلق تكليف در فقه چيست؟ فرد

ادارة امور فردي مؤمنان است يا به ادارة نظام سياسي نيز           ،  ـ غايت فقه و شريعت    
  يابد؟ تعميم مي

پيوسته و داراي نظام است كـه         هم  به،  اي از عناصر مرتبط     ـ آيا فقه شيعه مجموعه    
ي و حكومتي مردم مسلمان را      اجتماع،  قسمتي از نيازهاي فردي   ،  هر بخش آن  

هاي پراكندة فقيهـان در خـصوص    مجموعة استنباط، كند يا اينكه فقه     تأمين مي 
  برخي مسائل مورد ابتلاي مردم مؤمن است؟

ارزش مقدمي دارد و بـه جهـت        ،  ها بايد گفت دانش فقه    در پاسخ به اين پرسش    
فـردي و   هـاي     سامان بخشيدن به زندگي عينـي مـردم در تمـام شـئون و حـوزه               

، هاي علمي   و نه فقط به سبب پيچيدگي     ،  اجتماعي و تطبيق آن با موازين شريعت      
رو فقيهـان نوانـديش در جهـت تحقـق ايـن غايـت                ازاين. داراي مطلوبيت است  

شناسـي دقيـق و       بايست به دور از هرگونه استنباط انتزاعي و در پرتو موضوع           مي
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هـاي   احكام الهي از مـتن آمـوزه  به استنباط، هاي واقعي جامعه  نيازمنديتوجه به   
گويي به همة نيازها در همة شئون را در عمل بـه              توانايي پاسخ ،  شريعت پرداخته 

تحقق اين هدف كه جز در ساية درك عينـي مـشكلات در تمـام               . اثبات برسانند 
 به مثابة نمايندة  خمينيامامموجب شده است كه  ،  ها و شئون جامعه نيست    عرصه

توانايي فقـه در ادارة     ،  ذكرِ محوريت فقه و شريعت در امور      فقيهان نوگرا ضمن ت   
امور جهان را يـادآوري كـرده و در ايـن مـسير فقيهـان شـوراي نگهبـان را بـه                       

موظـف  ،  وخـم اسـتدلال و مـشكلات اداري         در پيچ ،  نشدن از اين غايت    منحرف
  ).218ص، 1378، خميني (كرده است

 در،  فقـه شـيعه   ،   فقـه هـست    هاي بالقوة بسياري كه در    در قبال چنين ظرفيت   
 آن از اين آرمان والا فاصله گرفته و بخـشي انـدك از  ، هاي دراز عصر غيبت  سال

فـرد مـؤمن را     ،  نظر قرار داده و با قطع ارتباط با جامعة مـسلمان          هدف را مطمح    
  .)8 ص ،1359، صدر: ك به.ر( موضوع و متعلق استنباط خود قرار داده است

يت گستردة فقه شيعه در ادوار گذشـته مرهـون          به بخشي از ظرف   كردن    بسنده
رو برخلاف فقه اهل سنت  اين از.  استآمدهاى تاريخى بوده پيش  عينى واوضاع

بـه اجبـارِ زمانـه و       ،  فقـه شـيعه   ،  هاي وقـت داشـت      ومتكحكه ارتباط وثيقي با     
امـا ايـن   . داشـت  اجتماعى به دور مى هاى خود را از صحنه، هاي موجود موقعيت

، مدار كه مطابق حال دوران بر فقه شيعه حـاكم بـود     شمندانه و واقعيت  راهبردِ هو 
در درازمدت و با از ميان رفتن بخشي از اين احوال نيـز بـاقي مانـد و بـه مثابـة                      

سياسـت  حاكميت و   نارى از   كبر. پارادايم و چارچوب ثابتِ فقه تلقي شده است       
د شود و ايـن      گسترة هدف اجتهاد در فقه شيعه محدو       موجب شد ،  در درازمدت 

فردِ مسلمان  ،  متعلّق و موضوع در فرايند استنباط و اجتهاد       ه  كپديد آورد    توهم را 
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، حتي اين رويكرد  . كشوري وسيع  است و نه جامعه و مقتضيات ادارة همة شئون        
گفتمان مسلّم فقه فرض شده بود و كيفيت استنباط مطابق رفع نيازهاي جامعه يا              

در حـالي كـه در      ؛  شـد   ا گفتمان فقهي فرض مـي     رويكردي بيگانه ب  ،  نظام سياسي 
اي كلان و حكومتي    هاي جامعه صورت ارتقاي هدف فقه بر محور رفع نيازمندي       

احكـامِ آن متفـاوت خواهـد     ،  موضوع بسياري از اين احكام تغيير كـرده       ،  متمركز
هاي جامعه عنايـت      بايست به نيازمندي    جدا از اينكه گفتمان نوگراي فقه مي      . شد
 فقه فردي و رفع نيازهاي فردي مسلمانان نيز در          ة استنباط فقيه در حوز    نوع،  كند

ست با عنايت به اينكـه حكـم        يبا  و فقيه مي   شود  ميچارچوب نظامي كلان لحاظ     
بـه  ،  ثر باشـد  ؤ كشور نيز م   ةتواند در بخشي از ادار     فردي مي وي در رفع نيازهاي     

  .استنباط بپردازد
هاي گسترة اجتماع     ه به رفع نيازمندي   بالا بردن غايت و هدف فق      طبيعي است 

موجب ) به منزلة حيثيتي متمايز از نيازهاي افراد جامعه و حكومت         (،  و حكومت 
 انجامد و ضمن اينكـه در      مي به تحولي شگرف در فقه       نگرشي نو به فقه است و     

داراي احكـام   ،  شـود  مشكلات جامعه پاسـخ گفتـه مـي       به بسياري از    ،  اين فرايند 
  :شود دي ميمآروزآمدي و كار
نـه فقـه    ،   نظـام باشـد    ةبـر اسـاس فقـه ادار      ،  استنباط فقهـى    ...بايستى

 ك يــةبايــد نــاظر بــه ادار، فقــه مــا از طهــارت تــا ديــات.  فــردةادار
 ةبايــستي همــ  ... نظــام باشــدك يــة جامعــه و ادارك يــةادار، شوركــ

ــوان جز  ــه عن ــا را ب ــاينه ــئ ــة ادارةي از مجموع ــ ك ي ــتنباط ك شور اس
ــيمكب ــن در . ن ــرات   اي ــاهي تغيي ــد گذاشــت و گ ــر خواه ــتنباط اث اس

  .)1370، اي خامنه (ژرفي را به وجود خواهد آورد
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، هـاي طـولاني عـصر غيبـت         هاي زمانه در سـده      بنابراين در حالي كه ضرورت    
عالمـان عرصـة فقـه و       ،  آمدن از آن اهداف عالي را فراهم آورده بود         موجبات كوتاه 

 بدين بـاور نائـل آمدنـد كـه ادامـة       خمينياماماجتهاد با درك اين معنا و با راهبري     
روزبـودن    حيـات و بـه  خـروج از مقتـضاي  ،  استنباط فقهي بر اساسِ اوضاع پيشين     

فقاهـت  . نگرشى جديد در فقه شيعه بود)  خمينـى امام( ار بزرگ او  ك«: اجتهاد است 
 ىا   م را در گـستره    كاين فقـه مـستح    .  ... مى داشته و دارد   كتحسهاى بسيار م   ما پايه 

  .)1386، اي خامنه(» ومتى مورد توجه قرار دادكنگرشى جهانى و ح وسيع و با
قابل ،  در فضاي قبل از انقلاب اسلامي     ،  هايي از آن    اين رويكرد در فقه كه جوانه     

هـاي شـريعت و     در پيامد مقتضيات نظام سياسـي مبتنـي بـر آمـوزه           ،  مشاهده است 
به بـار نشـسته و گرچـه        ،  اسلاميالشرايط در زمينة امور كشوري        راهبري فقيه جامع  

اي جدي را فراروي اصحاب فقه        دغدغه،  هنوز به درخت تناوري تبديل نشده است      
 و از   خمينـي امـام    كه شـاگرد مكتـب فقهـي         اي  خامنه   االله  آيت. و اجتهاد نهاده است   

هاي گذر از شرايط استنباط در سده، در همين راستا، آيد فقيهان نوانديش به شمار مي
راعات مقتضاي زمانه در استنباط و اجتهاد را خواستار شده و رويكـرد بـه               پيش و م  

فقهي نوگرا و مراعات نيازهاي جامعة شيعه و حكومت ديني را يادآوري كرده و آن               
  :اي خطير بر عهدة اصحاب فقه نهاده است را به مثابة وظيفه

 ةام الهــى در همـ ـكــ و اســتخراج اح"ومتىكــفقــه ح"روى آوردن بــه 
، ومتىكــام فقهــى بــا نگــرش حكــ احةو نظــر بــه همــ، ومــتكح كشــئون يــ

 ــ ــى ملاحظ ــر ح ةيعن ــأثير ه ــى از احك ت ــم ــشك ــكام در ت ــه و ةيل جامع  نمون
 فقـه اسـلامى     ةى از واجبـات اساسـى در حـوز        ك ـامـروز ي  ،   اسلامى ةحيات طيب 

  ).1371، اي خامنه (است
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   انتظارات سطحتوسعة) ب
نفوذ اجتمـاعي   ،  مذهب  جائرِ سنيّ در زمان حاكميت حاكمانِ     ،  كه فقيهان  در حالي 

بـه مثابـة     (نشين  محدود به مناطق شيعه   ،  اندكي داشتند و منطقة نفوذ و اقتدار آنها       
حـوزة اقتـدار و   ، مـذهب  بود و در زمان حاكميت حاكمان شيعي ) اقليتي محدود 

همچنان از ورود به مبـاحثي  ، در ساية اموري چون تقيه، نفوذ آنها گسترش يافت   
از بخشي انـدك از     ،  هاي مؤمنان عملاً با پرداختن به نيازمندي    ،  دهخاص پرهيز كر  

رفـع  ،  حتـي سـطح انتظـار مـردم از فقيهـان نيـز            . گرفتنـد   ظرفيت فقه بهـره مـي     
  .بود» حسبه «هاي مردم در ذيل مقولة نيازمندي

الــشرايط و  بــا پيــروزي انقــلاب اســلامي ايــران بــه راهبــري فقيهــي جــامع 
شـئون ادارة   ،  از يـك سـو    ،  امـور كـشور ايـران     حاكميت گفتمان فقـه شـيعه بـر         

و از سـوي    ،  اين كشور بـر اسـاس ضـوابط و معيارهـاي فقهـي بنـا نهـاده شـد                  
سـطح  ،  نظريـة حكومـت اسـلامي در قالـب ولايـت فقيـه            شـدن     با عملي ،  ديگر

هـاي جديـد بـسياري بـه گـسترة            انتظار مردم از فقـه افـزايش يافـت و پرسـش           
ــان . فقــه وارد شــد ــشين فقــه شــيعه كــه در زم ــالبي شــريعت، هــاي پي ــدار  ق م

 بــه مثابــة محــور عمــل همــة افــراد، داشــت و مجــالي بــراي تبــديل بــه قــانون
در پــسامد اســتقرار نظــام جمهــوري ، نداشــت) اعــم از مؤمنــان و غيرمؤمنــان(

طبيعـي اسـت گـسترة فراخـي كـه       . مـدار يافـت     رويكردي قـانون  ،  اسلامي ايران 
سـطح انتظـار از فقـه را     ،  مـده بـود   هـاي بـالقوة فقـه پديـد آ          براي بروز ظرفيـت   

 افـراد   يمـسائل فـرد   ،  بـت يهـاي دراز عـصر غ       كه دلمشغولي عمدة آن در سـال      
ــوديمتــد ــرد و جــدا از ضــرورت پاســخ ، ن ب ــالا ب ــه نيازمنــدي ب هــاي  گــويي ب

جانبـة امـور كـشور را         حيثيـت اداره و تـدبير همـه       ،  ــ تخصـصي    جوامع علمـي  
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بايـست از كـفِ       هـان نيـز مـي     گـويي فقي    طبيعي است گـسترة پاسـخ     . دربرگرفت
بــه ســقف ، توســعه يافتــه، هــاي افــراد بررســي احكــام در محــدودة نيازمنــدي

  .و تمام شئون حكومت رشد يابد ياسيس، يمسائل اجتماع
موجب تغيير ، شود  فقه محسوب ميوگرا در عرصةاي نرويكرد يادشده كه مقوله

 حكومت و   يها  تيه اولو ت ب يشود و با عنا     عه مي ي مرسوم فقه ش   يها   از باب  ياريبس
 از  ياريشـود و بـس      د به حـوزة فقـه وارد مـي        ين جد ي از عناو  ياريبس،   روز يازهاين

 ـيدهد و اگر جا     گاه خود را از دست مي     يجا،  ن سابق يعناو ،  را نگيـرد ي مسائل جزئ
  : در حوزة استنباط برخوردار خواهد شديشتريت بيكم از اولو دست

 يـك .  جامعـه اسـت    يـك ون زنـدگى     شـئ  ةاج مـا هم ـ   ي ـ مـا و احت    ةامروز مـسئل  
ــا لازم دار  ــى م ــفقه ــم ي ــد حك ــتكه بتوان ــارجى يس، وم ــت خ ــط ، اس رواب

 ا رايــتجــارت در دنو م اقتــصادى جهــانى ي عظــةكبرخــورد بــا شــب، الملــل نيبــ
  ).1365، اي خامنه (]تبيين كند[

ــان   ــار در زم ــن ســطح انتظ ــسترش اي ــه گ ــدان دور   آنچــه ب ــه چن ــاي ن ه
عه در عـصر حاضـر بـه        ي كـاربرد فقـه ش ـ     خواهد افـزود ايـن اسـت كـه گرچـه          

ــة جغراف ــمنطق ــ ايياي ــروه ي ــي گ ــيعه   ران و برخ ــراد ش ــا و اف ــذهب در   ه م
بـا عنايـت بـه توسـعة سـريع ديـن اسـلام و               ،  كشورهاي خـارج محـدود شـده      

ــه منــاطق  ، مــذهب شــيعه در كــشورهاي ديگــر ســطح انتظــار از فقــه شــيعه ب
، سراسـر جهـان   ر  بـا توسـعة شـگرف فقـه د        ،  محـدود نـشده   ،  جغرافيايي ويـژه  

ــديهي اســت ايــن ســطح انتظــار از فقــه . گــسترش خواهــد يافــت مــستلزم ، ب
ــه  ــوگرايي در فق ــول    (ن ــه اص ــاي آن ب ــين ابتن ــوزه ، در ع ــاني و آم ــاي  مب ه

  .است) شريعت
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  ل در روشتحو) ج
از عوامل اصلي ايستايي و ركود علم فقه و كشاندن عرصة اجتهاد از نوگرايي بـه          

زيرا ؛  هاي پيشين است  به روش كردن    وش و بسنده  نبود تحول در ر   ،  ورطة جمود 
، روزآمـدي ،  شـده   هـاي روش اسـتنباط در نـوع احكـام اسـتنباط             استفاده از گونه  

، سـير تحـول فقـه در ادوار گونـاگون    . حجيت و كارايي آنها تـأثير بـسزايي دارد   
همواره همراه  ،  شاهدي بر اين مدعاست كه پاسخ متناسب با نيازهاي روز جامعه          

اگر فقه شيعه در سير تكامل خـويش        .  و تحول در روش استنباط است      روزآمدي
سـبك ماننـد    فقيهـي صـاحب  ، در رأس هر دوره، به چند دورة عمده تقسيم شود 

محقـق  ،  شـهيدين ،   حلّـي  علامـه ،  ادريس حلّـي    ابن،  شيخ طوسي ،  شيخ مفيد ،  عقيلابن
 قـرار دارد كـه       خميني امام  و  بروجردي االله  آيت،  شيخ انصاري ،  وحيد بهبهاني ،  كركي

يـا تكامـل بخـشيدن بـه        ،  هاي شريعت هاي نو از متن آموزه      با پديد آوردن روش   
  .اند به تحول و بالندگي فقه افزوده، هاي سابق روش
گويي بـه نيازهـاي متعـدد و     پاسخدر مسير   فقه شيعه   رو بايد اذعان كرد كه       اين  از

نيازمند تحول در   ،  تلاش مضاعف فقيهان در حل معضلات جديد      افزون بر   ،  گسترده
هاي مهم و  از گام، تحول در روش اجتهاد و پويايي آنبلكه ؛ هستروش اجتهاد نيز 

  .استدر پاسخ به نيازهاي روزآمد فقه شيعه كارايي و كارامدي ، در نوگرايياساسي 
ــا، تحــول در روشطبيعــي اســت  ــه معن ــه ب ــانين  ي دســت برداشــتن از مب

) در عــين ابتنــا بــه مبــاني( هــا ي روشســاز ينــهردن و بهكــروز  ه بــهكــبل، فقــه
هرگـاه اجتهـاد شـيعه      ،  رو  ازايـن . سـت هاياز آن بـه ن    ييگـو   و پاسـخ   مطابق زمانه 

ــر  ــصر حاض ــه   ، در ع ــورت پذيرفت ــشين ص ــان روش پي ــا هم ــي  ، ب ــه بررس ب
بينـد    روي بالنـدگي را نمـي     ،  فقـه معاصـر   ،  مباحث فقهي سابق اختـصاص يابـد      
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هرچنـد بـا زبـان و        (گذشـتة شـيعه   و سرانجام فقهي منطبق بـر نيازهـاي زمـان           
، ايــن پديــده عــين ايــستايي و ركــود محــسوب شــده. خواهــد بــود) قلــم روز

. نجامــديب هــاى فقاهــت يوهامــل شــكتوانــد بــه رشــد و بالنــدگى فقــه و تنمــى
هــاي خــاص پيچيــدگي«: تغييــرات ژرف زمــان مــا كــه معلــول امــوري چــون 

تغييــر موضــوعات «، »آوريســابقة فــنرشــد بــي«، »انفجــار جمعيــت«، »زمانــه
ورود بـــسياري از «، »پيـــدايش موضـــوعات نوپديـــد بـــسيار   «، »پيـــشين
ســابقه علــم و  جهــشِ بــي «و» افزارهــا از جهــان غــرب افزارهــا و نــرم ســخت
ــازنگري جــدي و اساســي در روش، اســت» دانــش هــا بــه جهــتِ  ضــرورت ب

ــا پرســش  ــخ متناســب ب ــي  پاس ــزون را م ــاي روزف ــده ــن. طلب ــان  ازاي رو فقيه
روشـي نـو و در      ،  هـاي اصـيل اسـلام     بـا بـازخواني منـابع و آمـوزه        بايـست    مي

. عين حـال كارامـد را بـه جهـت اسـتنباط ايـن مـسائل كـشف و عرضـه كننـد                      
ــام ــيام ــر   ،  خمين ــصر حاض ــواگرا در ع ــان ن ــرآمد فقيه ــيه، س ــه در توص اي ب

ضـمن تحفـظ بـر اصـالت اجتهـاد فقيهـان          ،  شوراي مديريت حـوزة علميـة قـم       
ــلف ــوآوري در آن  ، س ــر ن ــتفاده از روش ب ــاد و اس ــد   اجته ــد تأكي ــاي جدي ه
 اســتوار و مكــمح صــورتى بــه جــواهرى اجتهــاد از هكــاين عــين در«: انــد كــرده

ــرويج ــى ت ــود م ــن از، ش ــاىروش محاس ــد ه ــوم و جدي ــورد عل ــاج م  احتي
  ).380ص، 1378، خميني(» گردد استفاده اسلامى هاى حوزه

 بـــر ضـــمن تحفـــظ، در اســـتنباط موضـــوعات و مـــسائل مـــورد ابـــتلا
ــريعت و    ــت ش ــاي ثاب ــات    معياره ــات و عموم ــتفاده از اطلاق ــر اس ــزون ب اف

ــاق لازم  نعطــافادر مــواردى قابليــت بايــست  مــي، نــصوص ــه جهــتِ انطب ب
م بـا   ك ـ ح كي ـظـاهري   گـاه ناسـازگارى     زيـرا   ؛  متغيرات بر ثابتات فـراهم آيـد      



 
 
  

 

157  

نقد
ب 

كتا
 / 

گرا
نو

يي
ه ش

ر فق
 د

  عهي

ــردماوضــاع  ــدگى م ــه نارســايى ةنتيجــ اســت   ممكــنزن ــودن  و ب روش روزنب
ــه مــي، در ايــن صــورت. د باشــاســتنباط ــا ايجــادبايــست  فقي اصــلاحات و  ب

اي موضــوعات و مــسائل را اســتنباط  گونــه بــه، تغييراتــى در دســتگاه اســتنباطى
ــوزه   ــه آم ــتناد ب ــين اس ــه در ع ــد ك ــلامي كن ــاي اس ــريعت در ، ه ــاتواني ش از ن
كـــه روش برآمـــده از اصـــول  چنـــان؛ انطبـــاق بـــا زمانـــه جلـــوگيري كنـــد

موجــب تحــول اساســي و گــذر از فقــه ، بهــانيوحيــد بهشــده توســط  تأســيس
از  (گــويي بــه بــسياري از مباحــث سياســي روز شــد اخبــاري و توانــايي پاســخ

ــة ولايــت عامــة فقيهــان توســط وي و   آن جملــه مــي ــدايش نظري ــه پي ــوان ب ت
 باعــث تحــولي شــگرف شــيخ انــصارىو روش ) شــاگردان ايــشان اشــاره كــرد

 از خــود شــد و بــستري بــراي در مقايــسه بــا زمــان پــيش، در اســتنباط احكــام
  .تحولات فراوان در عرصة استنباط تا عصر حاضر شده است

ــنتي   ــه س ــيعهفق ــه ش ــتفاده از   ب ــبب اس ــادس ــويش ، روش اجته در ذات خ
خــود  ةمــشكلات روز جامعــگــوي  پاســخو ) 1386، اي خامنــه (داشــتهپويــايي 

 روش اجتهــاد و اســتنباط ةبــالاترين مرحلــ، هــاي ســنتيروشامــا ، بــوده اســت
ــوده ــشرفت دارد ، نب ــت پي ــه روش . قابلي ــان ك ــتنباط  همچن ــاي اس ــان ، ه از زم

ايـن نـوگرايي در زمـان حاضـر     ، روي بـه تحـول و نـوگرايي داشـته        ،  تدوين فقـه  
تواننـد در فراينـد بـازخواني و بـازنگري      و فقيهـان مـي    . توانـد ادامـه يابـد       نيز مـي  
بـدين  ،  عتهـاي شـري     هـاي جديـدي را از مـتن آمـوزه           شـيوه ،  هاي استنباط   روش

ــد  ــه كنن ــت ارائ ــذيب   «. جه ــه ته ــاج ب ــاهتى احتي ــان روش فق ــوآورى و ، هم ن
ى ياراكــبــشود اينكــه ننــد تــا كار بكــ روي آن رهــاى نــوكبايــد ف. پيــشرفت دارد

  ).1370، اي خامنه(» ي به آن دادبيشتر
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در عـــصر شرفت در روش اجتهـــاد يـــپو  تحـــول، بـــازنگري، بـــازخواني
 تحـولات   بلكـه بـا توجـه بـه       ،  سـت  ا  راجـح و مطلـوب     ي امـر  حاضر نـه تنهـا    

ــه فقــه و اجتهــاد در حــوزة  يازهــاي و نيشــگرف اجتمــاع  نظــام روزافــزون ب
فقــه اســلامى اگــر بخواهــد بــراى «. ســتابرشــمرده شــده  يضــرور، ياســلام

بايــد بــا شــيوه و متــد مــأمور بــه ، نظــام اســلامى پاســخگو و رافــع نيــاز باشــد
  ).1364، اي خامنه(» خودش مورد بازنگرى قرار بگيرد

  يشناخت راهكارهاي روش
بايـد كـانون    راهكارهاي متفاوت و متعددي در زمينة نوگرايي در عرصة فقه مـي           

در اين مختصر   ،  اما با توجه به اينكه عرضة همة اين راهكارها        ،  عنايت قرار گيرد  
فقط به دو نمونه از آنها كه بيشتر        ،  گنجد و نيازمند گسترة بحثي مستقل است        نمي

  :كنيم گرفته است عنايت ميمحل بحث قرار 

  انك زمان و منقش. 1

 كمتـر مـورد اسـتفاده قـرار       ،  هـاي قبـل     از جمله راهكارهاي روشي كه در زمـان       
نقــش زمــان و مكــان در ، گرفتــه و در تحــول عرصــة اجتهــاد تأثيرگــذار اســت

هــاي گذشــته و توســط فقيهــان  گرچــه ايــن بحــث در زمــان. اســتنباط اســت
ــه  ــز ب ــابق ني ــورد عنا س ــال م ــده اســت اجم ــع ش ــت واق ــاي ، ي ــو نيازه در پرت

 ــ  ــريعت مقدس ــا ش ــاق آن ب ــام سياســي و انطب ــزون نظ ــام ، هروزاف ــوي ام از س
توصــية ايــشان بــه كــانون  بــه جريــاني فراگيــر در فقــه تبــديل شــده وخمينــي

 ادارة دينـي نظـام      هـاي اساسـي بـراي       گيـري فقيهان شوراي نگهبـان در تـصميم      
 ـ مـسائل  از ىك ـي«: واقـع شـده اسـت     ،  سياسي  پرآشـوب  دنيـاى  در مهـم  سيارب
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ــونىك ــش، ن ــان نق ــم و زم ــاد در انك ــوع و اجته ــصميم ن ــريت ــت گي » هاس
  ).217ص، 1378، خميني(

ايــشان در عمــل نيــز مطــابق همــين منطــق رفتــار كــرده و اســتنباط احكــام 
ــة    ــه نام ــسته و در پاســخ ب شــرعي در حــوزة نظــام سياســي را در گــرو آن دان

ــه در خــصوص برخــي مب   ــي از اصــحاب فق ــييك ــمردن ، احــث فقه ــا برش ب
حكـم بـه آنهـا را بـا عنايـت بـه نقـش               ،  اي از مباحث مورد ابـتلاي جامعـه         پاره

زمان و مكان عرضه كـرده و از ديـدگاه فقهـي آنهـا كـه بـدون در نظـر گـرفتن                       
  *. نقش اين دو عنصر بود اظهار تأسف كرده است

،  اسـت  فارغ از ادلة لفظي كه مفيد برخي احكام در فقـه شـيعه         خمينيامام  
لزوم در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان را در اجتهاد يادآوري كـرده و عمـلاً     

، بــه مــصارف محــدودي بــراي زكــات اشــاره شــده، در حــالي كــه در روايــات
ماننـد   (مشروعيت مسابقات ورزشـي بـه تعـدادي چنـد محـدود شـده و انفـال                

لت روايات  ايشان پا از مقتضاي دلا    ،  براي شيعه مباح فرض شده است     ) ها جنگل

                                                       
رش رفتـه   ك ـه ذ ك ـات تنهـا بـراي مـصارف فقـرا و سـاير امـوري اسـت                 ك ـعـالي ز    جناب ةبنابر نوشت  *

  سـبق و   در) رهـان  (راهـي نيـست و    ،  ه مـصارف بـه صـدها مقابـل آن رسـيده اسـت             كنون  كاست و ا  
ار ك ـهـاي سـابق بـه        ه در جنـگ   ك ـدوانـي و امثـال آن        مـان و اسـب    كمختص است به تيـر و       ) رمايه(

ه بـر شـيعيان تحليـل شـده     ك ـو انفـال  ؛  شده است و امروز هم تنهـا در همـان مـوارد اسـت              گرفته مي 
هـا را از بـين       ذايي جنگـل  ك ـهـاي    تواننـد بـدون هـيچ مـانعي بـا ماشـين            امروز هم شيعيان مـي    ،  است
هـا   ننـد و جـان ميليـون      كه باعث حفـظ و سـلامت محـيط زيـست اسـت را نـابود                 كند و آنچه را     ببر

 تمـدن ،  داريـد  برداشـت  روايـات  و اخبـار  از عـالى   جنـاب  هك ـ گونـه   آن ... انسان را به خطر بيندازنـد     
 زنـدگى  صـحراها  در هميـشه  بـراى  يـا  بـوده  نـشين   وخك ـ مـردم  و بـرود  بـين  از بايـد  لـى ك به جديد
  ).151ـ150 ص، 1378، يخمين (نمايند
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اي از ايـن   فراتر گذاشته و با عنايت به درنظرگرفتن نقش عقل در برداشـت تـازه             
شـدن    در فرايند عنايت به مقتضيات زمان و مكان و ضـرورت عمليـاتي            ،  روايات

عدول از ظاهر روايات و     ،  مسابقات و انفال در نظام اسلامي     ،  اموري چون زكات  
  . خويش مطمح نظر قرار داده استبازگشت به منطق و روح آنها را در سخنان

هـاي جديـدي كـه بـر جوامـع جهـان امـروز سـايه افكنـده                    حتي ضـرورت  
ــت ــه     ، اس ــت ب ــا عناي ــشان ب ــد اي ــه كارام ــرش فق ــسزايي در نگ ــش ب ــز نق ني

چـه آنكـه حفـظ محـيط زيـست كـه            ؛  مـداري داشـته اسـت      زمانمندي و مكـان   
، م نبـوده  دغدغـه و نيـاز اساسـي مـرد        ،  هاي گذشته ماننـد زمـان حاضـر         در سال 

و معضل ترافيك كـه ماننـد زمـان مـا بـه مـشكلي بـراي زنـدگي مـردم تبـديل                       
ــود ــشده ب ــد و بلكــه مــي هــايي اســت كــه مــي  از ضــرورت، ن بايــست در  توان

. استنباط فقيه لحـاظ شـود و در زاويـة ديـد و نگـرش فقيـه قـرار داشـته باشـد            
ــه آن توصــيه مــي   ــه جهــت ادارة فقهــي مــردم ب ــديش كــه ب ده شــ تحــول نوان

گفتـه ميـسر      جـز در سـاية نگرشـي جديـد و بـا عنايـت بـه امـور پـيش                   ،  تاس
، روايــات وارده در خــصوص مــواردي از قبيــل انفــال    . شــده اســت  نمــي

محـدود بـه مـواردي اسـت كـه فقيهـان گذشـته              ،  مسابقات يـا مـصرف زكـات      
تــه بــدون ملاحظــة نقــش و البـ نيــز آنهــا را ملاحظــه كــرده و بــر اســاس آنهاــ

ــان ـ    ــان و مك ــرزم ــم ك ــوا دادهحك ــد ده و فت ــان  ، ان ــاهر هم ــر ظ ــود ب و جم
  .مقتضي همان احكام خواهد بود، روايات
در تحول فقه تأكيد    دو عنصر   بر نقش اين    ،  جهتاين   در نيز   اي  خامنهاالله    آيت

 توانـد درهـاي جديـدي از       اين باور است كه توجه به اين قـضيه مـي           ده و بر  كر
و مـشكلات بـسياري را از        بگـشايد  مـردم    بـه روي  مسائل و احكام اسـلامي را       
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  :دكنجامعه حل 
ه اگـر فقهـاى     كچيزى است     ...ان در فتواى فقهى   ك تأثير شرايط زمان و م     ةمسئل

ام الهى كابواب جديدى از مسائل اسلامى و اح، نندكيه كبزرگوار ما بر روى آن ت     
ر اسـلامى و بـا      ك ـلات جامعه را بر مبناى تف     كبراى مردم باز خواهد شد و ما مش       

  ).1367، اي خامنه (ردكقاهت حل خواهيم  فةشيو

  مصلحت. 2

ــصالح     ــب م ــسيار دارد و در قال ــاربرد ب ــنت ك ــل س ــه اه ــه در فق ــصلحت ك م
در فقـه شـيعه جايگـاهي    ، گيـرد  مرسله در فتاواي آنان مـورد اسـتفاده قـرار مـي         

ــه، متمــايز و قــالبي متفــاوت دارد ــه گون ــابع ، اي كــه در فقــه شــيعه ب احكــام ت
ــم  ــد برش ــصالح و مفاس ــوني   م ــر و دگرگ ــه تغيي ــه ب ــصالح ملزم ــده و م رده ش

  .انجامد احكام شريعت مي
هــاي دراز و در سـاية ارتبــاط   در طـول سـال  ، در حـالي كـه فقــه اهـل ســنتّ   

ــي   ــت سياس ــا حاكمي ــق ب ــصر    ، وثي ــتفاده از عن ــت اس ــه جه ــسياري ب ــال ب مج
فقـه شـيعه كـه      ،  مصلحت در خصوص مـسائل و مباحـث نظـام سياسـي داشـت             

ــا در فــضاي حــاكم ــه مباحــث فــردي   تقيــه و گوشــه، ي گيــري پيــشه كــرده و ب
فرصـتي بـراي اسـتفاده    ،  يـا اينكـه سـهمي از نظـام سياسـي نداشـت            ،  مشغول بود 

بـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي        . از اين عنصر در مباحث نظـام سياسـي نيافتـه بـود            
ــره  ــشكلات و گ ــروز م ــا ب ــي   و ب ــام سياس ــاگون نظ ــئون گون ــايي در ادارة ش ، ه

امـا بـرخلاف فقـه سـني كـه مـصالح            .  ايـن عنـصر فـراهم آمـد        زمينة اسـتفاده از   
گرفــت و  محــور عمــل قــرار مــي، استحــسانات و قيــاس، مرســله و خودخوانــده
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مــصالح مرســله ، در فقــه شــيعه، كردنــد مطــابق ايــن عنــصر حكــم مــي، مفتيــان
د نهـاده شـده اسـت            بـه جايگاهي نداشته و تشخيصِ آن       ،  نظـر كارشناسـانِ متعهـ

مجـاز  ،  الـشرايط   كـه اجـراي آن بـا عنايـت بـه نظـر فقيـه جـامع                و با عنايت به اين    
ــاطي غالــب ، اعــلام شــده ــدي وثيــق و ارتب ــا حكــم ، مــصلحت در شــيعه پيون ب

 فقيــهه ولــي كــومتي تــصميماتي هــستند كــام حكــاحچــه آنكــه ؛ حكــومتي دارد
بـر  اتخـاذ و    ،  جامعـة خـويش    قـوانين شـريعت و بـه حـسب مـصلحت             ةدر ساي 

  .كند ي مجرااو طبق آنها مقرراتي وضع 
  خواهد بـود   الاجرا لازمنيز مانند ساير احكام شريعت      مقررات  بديهي است اين    

 يرازي ش ـ يرزاي ـمم  ك از ح  تي؛ دربارة وجوب تبع     124، ص 1373 ،ينيخم:  به ك.ر(
ناپـذير اسـت و     ه قوانين آسـماني ثابـت و تغيير       ك با اين تفاوت     ؛)وكدر حرمت تنبا  

 پديـد ه آنهـا را     ك ـ استبقا تابع مصلحتي     وو در ثبات    ،  پذير تغيير احكام حكومتي 
  .آورده است

 انتـساب بـه     كنار حجيت و   مدي را در   اساس منطقي كه كارا    بررو و     همين از
نوگرايي در گسترة فقـه     ،  آورداز لوازم احكام شريعت به حساب مي      ،   شرعي ادلة

 اهتمـام قـرار داده و        كـانون  را تصميمات فقهي    دراهتمام به مصلحت    ،  و اجتهاد 
ر  جامعه را در فرايند اسـتنباط خواسـتا       شرايط و مصالح عالية   ،   به واقعيات  نايتع

در مقتـضاي ايـن عنـصر    ت ي ـرعا، هاي علمـي  شده و فارغ از مباحث و استدلال  
 ي فقـه در   مـد آارك نـشانة بـست و     از بن هاي خروج    از راه ن جامعه را    يوضع قوان 

  :نسته استدا عمل ةعرص
 ه خودشـان قبـل از ايـن       ك ـدهـم    هبـان مـي   ر پدرانه بـه اعـضاي شـوراي نگ        كتذ

ــا ــصلحت نظــام را در، گيره ــد م ــن   ...،نظــر بگيرن ــا اي ــاي بحــثب طلبگــي  ه
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ه مـا را    ك ـنـه تنهـا قابـل حـل نيـست           ،  ها است  ه در چارچوب تئوري   كمدارس  
ه منجــر بــه نقــض ظــاهري قــانون اساســي كــشاند كــ هــايي مــي بــست  بــن بــه
  ).218ص، 1373، خميني (گردد مي

ادارة كشور بـا مـشكل مواجـه شـده و        ،  حالي كه در برخي مواقع    بنابراين در   
ولي فقيه قـادر خواهـد بـود    ، راهي نيز براي استنباط احكام شريعت وجود ندارد    

، )اي فقهـي و مبتنـي بـر شـريعت           به منزلة آموزه   (با به كار بردن عنصر مصلحت     
ن امـر   گرچه اي ؛  جامعه و مردم مسلمان است اجرا كند      ،  آنچه را به مصلحت دين    

تواننـد در     به نظام سياسي و حكم حكومتي اختصاص نـدارد و فقيهـان نيـز مـي               
سـرانجام بايـد    . از مصالح ملزمه در استنباطات خويش بهره گيرند       ،  فرايند اجتهاد 

امري خطير و حساس است و جدا از آنكه اين امر           ،  شناخت مصالح ملزمه  ،  گفت
 بـا اهتمـام بـه مـشورت بـا           با شناخت عيني جامعه پيوندي وثيق دارد و عمـدتاً         

استفادة نابجا از آن موجبات خسارات فراواني ، شود اصحاب تخصص حاصل مي   
  .را پديد خواهد آورد

  يشناس تحول در موضوع) د
عه نقـش بـسيار دارد و       ي كه در نوگرايي در گسترة فقه ش       يگرياز جمله عوامل د   

تحـول در   ،  رو كنـد    به  نده با تحول رو   يقادر است فقه را در عصر حاضر و زمان آ         
، شناسـي   زيرا با عنايت به اينكه موضـوع      ؛   در حوزة استنباط است    يشناس  موضوع

تـابع موضـوعات    ،  نقش فراوان در اجتهاد دارد و احكام شرعي در ثبـوت و بقـا             
است و شـناخت موضـوعات و تغييـر آن نقـشي انكارناپـذير در تغييـر احكـام                   

، مان حاضر كه بـسياري از آنهـا       شناخت موضوعات در ز   ،  رو  ازاين،  شريعت دارد 
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هاي فراوان برخوردار شده و نقش زمان و مكان و حيثيـت فـردي و                 از پيچيدگي 
ط و در فراينـد     يدر قالبي بس  ،  مداخلة تام دارد  ،  اجتماعي موضوع در فهم موضوع    

 هرگاه شناخت موضوعات فقهي در عرصة   بلكه  ؛  كند  كفايت نمي ،  ارجاع به عرف  
ايـن  ، از موضوع و درك وي از عرف كفايت كنـد ، فقيهامور فردي در قالب فهم    

نيازمنـد شـكلي    ،  ند مسائل و موضوعات اجتمـاعي و حكـومتي        يشناخت در فرا  
ست با اسـتفاده از     يبا  يهان م يرو فق   نيازهم. ديگر و محتاج مقدمات بسياري است     

د ي ـح موضوعات جد  ي كلان جامعه به تنق    يازهاي از علوم و ملاحظة ن     يامجموعه
  .ح استنباط كننديام را به طور صحاحك، ح موضوعاتيد و با شناخت صحبپردازن

رويكــرد «، »مــشورت و همفكــري بــا اصــحابِ تخــصص«: مــواردي چــون
مراعات نقش زمـان    «،  »گونه به فهم موضوعاتِ تخصصي      محور و دانش    تخصص

قـرار گـرفتن موضـوع در        «و» و مكان و اوضاع ويژة اجتماعي در فهم موضـوع         
تحول ايجاد  ،  شناسي  ز رويكردهايي است كه در فرايند موضوع      ا» شرايطي خاص 

  :آورد فراهم مي، كند و بستري نيرومند در فرايند نوگرايي در گسترة فقه مي
ص درست  يه از آن جمله تشخ    كح  ي ابزارهاى استنباط صح   ةن دوران با هم   يه ا يفق

ح يهى است شناخت درست موضوع در تصح      يبد. مجهز گردد ،  موضوعات است 
  ).1371، اي خامنه (رى تمام استيم الهى داراى تأثكخت حشنا

  فقهشدن  يتخصص)   ه
د ي و در سايهاي متماد عه در طول ساليفقه ش  ، ة توسعة مسائل و موضوعات جديـ
هـاي گونـاگون شـئون       سلف و پرداختن فقيهان به عرصه      ي مستمر فقها  يهاتلاش
 زندگي انسان را    از حيات  متنوعي   يها  ار گسترده و متنوع شد و عرصه      يبس،  زندگي
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 ييت مواجـه اسـت و توانـا      يبا عنايت به اينكه عمـر انـسان بـا محـدود           . فراگرفت
بلكه تقسيم عمر انـسان     ،   مختلف و ابواب متفاوت فقه را ندارد       يها  استنباط عرصه 

ق در سطح همة مسائل خواهد انجاميـد        ي به تحق  سرانجام،  براي بررسي همة مسائل   
، حجـم فـراوان مـسائل و موضـوعات         رو  اين از؛  استو از عمق مباحث خواهد ك     

، گـويي دقيـق     و ضـرورت پاسـخ    ،  هاي متفاوت از موضوعات در فقـه      تمايز عرصه 
پژوهـي را     عرصة فقه شدن    تخصصي،  كارامد و روزامد به مجامع پرسشگر     ،  متناسب

، هـان در بـابي خـاص      يصرف عمـر و انديـشة فق      ،  بر اين اساس  . نمايد  ضروري مي 
ك از  ي ـ پـرداختن بـه هر     يوقت و فرصت مناسب بـرا     ،  ق استنباط يمسرانجام به تع  

  .ديعه خواهد انجاميو نيز تحول فقه ششدن   و كارامديفروع فقه
زمينة طرح جـدي نداشـته و       ،  هاي پيش   فقه كه در سال   شدن    فرايند تخصصي 

در بستر تحقق قـرار  ، گفته در ذيل علل و عوامل پيش ،  عملاً زمينة بروز نيافته بود    
، القـضاء  فقـه ،  الـسياسه  هـايي از فقـه تخصـصي ماننـد فقـه           و عملاً عرصه   گرفته
بروز يافته و با تبديل     ،  پژوهي  در گسترة فقه   ... و التربيه فقه،  العائله فقه،  الاقتصاد فقه

بلكه اين قضيه   . مندي از باروري را نيز فراهم آوردند        زمينة بهره ،  به درختي بارور  
 تأكيد بسياري از اصحاب فقه كانون، اضردر قالب ضرورتي پژوهشي در عصر ح     

  ).1374، اي خامنه (و اجتهاد نيز قرار گرفته است

   استفاده از منابعتوسعة) و
از عوامل اصلي كه موجبـات رويكـرد جريـان نـوگرا در گـسترة فقـه را فـراهم               

زيرا در حـالي كـه   ؛ توسعة استفاده از منابع شريعت و فقه اسلامي است، آورد  مي
تابعي از منابع و زائيدة آن است و هرچه گسترة منـابع شـريعت              ،  تاحكام شريع 
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قابليت استفادة بيـشتري    ،  تر باشد و منابع از ظرفيت بيشتري برخوردار باشد          فراخ
را افزايش خواهد ) ويژه در مسائل نوپيدا به (دارد و توانايي فقيه به جهت استنباط

رخوردار است و از تمـام ايـن        برخي منابع از ظرفيت بيشتري براي استفاده ب       ؛  داد
در ،  فراينـد نـوگرايي در فقـه      . ها در فرايند اجتهاد اسـتفاده نـشده اسـت           ظرفيت

صورتي ممكن است بر كارامدي خود بيفزايد كه در عين استناد احكام شـريعت              
  .راهكارهايي را به جهت استفادة حداكثري از آن منابع ارائه كند، به منابع اصيل

كه حجيت آنها پذيرفته شده و در عـين حـال از ظرفيـت              از جملة اين منابع     
توان به قرآن كـريم و عقـل اشـاره            مي،  آنها در فقه شيعه كمتر استفاده شده است       

  .اختصار آنها را بررسي كنيم كرد كه به

  قرآن. 1
در ، دهندة آن است كه عمـلاً انـدكي از ظرفيـت قـرآن             نشان،  تاريخ فقه و اجتهاد   

 و فراگيـر    گـسترده ،  گيـري فقيهـان از آيـات         شده و بهـره    استنباط احكام استفاده  
ناپـذير معـارف دينـي        در حالي كه قرآن اولين منبع اسلام و ذخيرة پايـان          ؛  نيست

تـوان بـه      مـي ،  و با تأمل و دقت در آيات اين كتـاب سـعادت           ،  شود  محسوب مي 
ي در ا اميد داشت و راهكارهـاي تـازه  ، استفادة حداكثري از آن در فرايند استنباط    

سياسي ، اجتماعي، در ذيل اموري چون احكام فردي، پايان استفاده از اين منبع بي
  :و ادارة مناسب شئون فرد و جامعه ارائه داد

ه اگر ما بخواهيم در فقه بحث       كچه قدر مفاهيم اسلامي در قرآن هست        «
ر ك ـ قـرآن را ذ    ة آي ك ي ما در فقه گاهي مثلاً      ...افتيم ر آنها نمي  كبه ف ،  نيمك

  ).1370، اي خامنه(» شود ار و تحقيق نميكآن هم خيلي رويش ، نيمك مي
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عنايت به اين منبع غني را ، پذيري فقه  نيز در ذيل مباني تحول سبحانياالله آيت
به آيـات قـرآن در فراينـد    نكردن    كانون اهتمام قرار داده و ضمن برشمردن توجه       

كرد به قرآن را در استنباط      ضرورت روي ،  هاي فقه   استنباط به منزلة يكي از آسيب     
  ).قبسات (يادآوري كرده است

 عقل. 2

ويـژه در     بـه ،  در اسـتنباط امـور غيرتعبـدي       عقل به منزلة يكي از منابع اصيل فقه       
زيرا از يك سو دليل عقل در       ؛  نقش محوري دارد  ،  حوزة نظام سياسي و اجتماعي    

تـاب و   كبـه   زگردانـدن آن    به با به صورت مستقل فرض شده و       ،  هاي دين آموزه
از قبيـل امـضائيات     ،  عمـدة امـور غيرتعبـدي     ،  از سوي ديگر  . ست ني ازىينسنت  

 منزلـة به  ضرورت طرح عقل    رو    ازاين. است و عقل به ملاكات آن دسترسي دارد       
هـاى   ر بخـش يومـت نـسبت بـه سـا    ك جامعـه و ح ةى از منابع در بخـش ادار     كي

  .خواهد بودتر  ملموس، فقهغيرعبادي 
محدثين قـم و ري در       (هايي از تاريخ فقه شيعه     در دوره  در حالي كه به عقل    

مهري شده يا ـ توسط اخباريون در قرون دهم تـا دوازدهـم ـ از     بي) قرن چهارم
هاي فـراوان اقبـال       فقيهان شيعه به اين عنصر در دوره      ،  حوزة فقه طرد شده است    

هـاي  ر در سال  حتي اين عنص  . اند   را يكي از ادلّة چهارگانة فقه پذيرفته        كرده و آن  
 ةادارويژه احكـام      امور غيرتعبدي به   در استنباط اصلي  از منابع   اخير به منزلة يكي     

  .نقشي محوري يافته است، ومتكجامعه و ح
، دهـد   كانون اهتمام قرار مي   ،  آنچه عقل را در ميان ساير ادلهّ در عرصة نوگرايي فقه          

در عقل منبع شناخت احكام     زيرا از يك سو     ؛  آن است » ـ روشي منبعي «ماهيت دوگانة 
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بـا  . اي براي فهم منابع ديگر است     مؤلفه،  گيرد و از سوي ديگر       قرار مي  نار منابع نقلى  ك
پيوند ناگسستني عقل و شرع و تأكيد بر آن ،  هاي ديني عنايت به حجيت عقل در آموزه     

 عقل از سه گونه كاركرد متفاوت در حوزة استنباط احكام شـريعت           ،  در عبارات فقيهان  
توانند بـستري   برخوردار است و توسعه در كاركرد فقه در اين سه ساحتِ متفاوت مي            

  :براي تحول و نوگرايي در فقه به شمار آيند
، از سـوي برخـي فقيهـان      ،  از ديرباز ،  فهم عقل : هاي نقلي  آموزه داورى) الف

شـمار    هاي نقلي به    سنگ محكي مناسب و داوري معتبر در خصوص اعتبار آموزه         
براي عقل نقشي محوري قائل     ،   بر اساس اين منطق    شيخ مفيد براي نمونه   . آمد  مي
 عقل سنجيد و    كاحاديث را با مح   توان اعتبار   شود و بر اين باور است كه مي         مي

ه ك ـاگر حديثى را بيابيم     «: با آن مخالفت كرد   ،  در صورت مخالفت با عقل صريح     
م ك ـبـه فـساد آن ح     هـا     قلزيرا ع ؛  نيمك آن را رها مى   ،  م عقل مخالفت دارد   كبا ح 
  ).149ص، 1363، شيخ مفيد(» دننك مى

كننـد و   نقش عقل را به صورت مطلق نفي مـي       ،  اخباريون،  در برابر اين منطق   
اعتبار روايات را نيز در گرو عقل       ،  با انكار عقل به منزلة منبعي در حوزة استنباط        

بلكـه برخـي     ، اسـت  ها محـدود نـشده      البته اين قضيه به اخباري    . دهندقرار نمي 
بـراي نمونـه    . مجتهدان نيز يا اين منطق را نپذيرفتنـد يـا آن را بـه كـار نگرفتنـد                 
خبـر ثقـه را ـ    ، بسياري از فقيهان با تلقي به قبول روايتي كه راويان آن ثقه باشند

 ـ، هرچند محتواي آن  پذيرفته و عمل به آن را مخالف عقل يا اصول اسلام باشد 
در صـورتي كـه     ،  در حالي كه مطابق منطـق داوري عقـل        ؛  اند  از باب تعبد دانسته   

بايست بـه سـبب       مي،  با عقل صريح مخالف باشند    ) ثيقرآن و حد  ( نقليظواهر  
ايـن  . دست از ظاهر آن كشيد و به محـاملي ديگـر توجيـه كـرد              ،  آن عقل صريح  
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حـداقل در حـوزة فقـه اجتمـاعي و          ،  منطق اگر نه در همـة مباحـث غيرعبـادي         
اي دارد و با توسعة گسترة نفوذ عقل        كننده  تأثيرگذار و تعيين  نقش بسيار   ،  سياسي

  .انجامد يبه نوگرايي در عرصة فقه شيعه م، در احكام شرعي
ــراي  : احكــامشف كــ) ب بــرخلاف بــسياري از فقيهــان كــه عمــلاً ســهمي ب

عقل در شـناخت مـصالح و مفاسـد احكـام شـريعت در خـصوص برخـي امـور                    
عقـل در صـورتي كـه حكـم آن موجـب قطـع              تـوان از    مـي ،  عبادي قائل نيـستند   

اسـتفاده  ،  منزلـة منبعـي بـراي اسـتنباط احكـام شـرعي             بـه ،  به حكم شـرعي شـود     
ايـن كـاركرد عقـل در گـرو حجيـت آن در كنـار كتـاب و                  ه  ك ـاز آنجـا    امـا   ؛  كرد

در ذيـل امـوري چـون قاعـدة ملازمـة حكـم             ،  بايـد گـسترة آن    ،  سنت قـرار دارد   
مــستقلات عقليــه يــا ، )الــشرع حكــم بــهالعقــل  كــل مــا حكــم بــه (عقــل و شــرع

تبيـين  ،  رسـاند   قطـع بـه حكـم شـرعي مـي           فقيـه را بـه    ،  مواردي كـه حكـم عقـل      
توانـد راهكـاري عمليـاتي       مـي ،  حتـي ايـن قـضيه در صـورت تبيـين دقيـق            . شود

ــمار       ــه ش ــه ب ــوگرايي فق ــسترة ن ــل در گ ــداكثري از عق ــتفادة ح ــت اس در جه
ضـرورت  ،   سياسـي   نظـام  حكـم بـه ضـرورت تـشكيل       :  چـون  مقـولاتي . آيـد   مي

ــه ظلــم و، حفــظ نظــام ــه   حرمــت كمــك ب ــزوم اجمــاليِ اصــلِ امــر ب ــاه و ل گن
ــر  ــي از منك ــروف و نه ــستند  ، مع ــامي ه ــه احك ــات و  از جمل ــدا از رواي ــه ج ك

  .توان در استنباط احكامِ آنها به عقل استناد كرد  ميسيرة اهل بيت
، رود  ر به شمار مي   داران نوگرايي فقه در عصر حاض        كه از داعيه   خمينيامام  

ضمن استناد به دليل عقل بر ، در ذيل بحث ولايت فقيه، در فقه استدلالي خويش 
هاي بسياري را در فقـه        نمونه،  هاي شريعت   ضرورت نظام سياسي مبتني بر آموزه     

. شود  بلكه از واضحات عقل شمرده مي     ،  شمارد كه مبتني بر حكم عقل بوده        برمي
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بـه برخـي    ،   را بدين جهـت كـافي اعـلام كـرده          ايشان با وجود اينكه حكم عقل     
آنچه دليل امامـت  «: روايات نيز از باب تأييد همين حكم عقل استناد جسته است     

  ...نيـز هـست  ، زمـان دليل بر لزوم حكومت پس از غيبت امام    ،  همان،  است
و در عين حال دليل شـرعي نيـز بـر             ...آنچه ذكر كرديم از واضحات عقل است      

  *. »كند مياين مدعا دلالت 
تبيـين و تفـسير     ،  مداخلة آن در فهم   ،  از كاركردهاي اصلي عقل   : فهم مراد ) ج
در زمينـة كـاركرد عقـل       نظر    اين كاركرد از موارد اتفاق    . هاي شريعت است    آموزه

نيـست كـه    ) نوانديش و سنتي  ،  مجتهد،  اعم از اخباري   (زيرا كسي ؛  شود  تلقي مي 
عمـوم و   ،   از قبيـل اطـلاق و تقييـد        در فهم مراد از شريعت و تفقـه در مـواردي          

حتي كسي كـه    . از استدلال عقلي بهره نبرده باشد     ،  تعارض دو دليل   و،  تخصيص
  .بايد از استدلال عقلي بهره گيرد، خواهد نقش عقل را انكار كند مي

، بخـشد   اما آنچـه بـه ايـن كـاركرد در محـدودة نـوگرايي فقـه اهميـت مـي                   
بــه كمتــرين بهــره از ، الي كــه برخــيزيــرا در حــ؛ گــسترة اســتفاده از آن اســت

تـوان بـا اهتمـام بـه        مـي ،  كننـد   استدلال عقلـي در شـناخت احكـام بـسنده مـي           
ــهمــواردي از قبيــل ، ســهم عقــل و تعمــيم ، دســت آوردن مــصالح و مفاســد  ب

ي بـراي                ،  گسترة آن به مـواردِ ديگـر       و اسـتفاده از عقـل بـه مثابـة مخـصص لبُـ
م ك ـشـمول قـانون شـرعى بـا ح         و   عمـوم در جـايي كـه      ،  محدوديت در حكـم   

                                                       
 ـ إن و رنـاه كذ ما  ...الأمر ولي غيبة بعد ومةكالح لزوم على دليل بعينه،  الإمامة دليل هو فما *  مـن  انك

  ).620ـ619 ص، 2ج، 1379، خميني (أيضا الشرعي الدليل عليه دلّ فقد كذل مع ... العقل واضحات
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 قـادر اسـت    عقـل    كـه   زيـرا همچنـان   . نيـز اسـتفاده كـرد     ،  عقل ناسـازگار باشـد    
ــصوص   ــى و من ــوارد جزئ ــرع را از م ــانون ش ــو ، ق ــدر پرت ــلاك ــه ، كشف م ب

دام كــقــادر اســت تعيــين كنــد ن يچنــهم، يم دهــدعمــوســعه و ت تمــوارد ديگــر
عقـل درك كنـد كـه       بـراي نمونـه اگـر       . يـا تغييـر دارد    ص  ي تخص يتقابل،  حكم

ــان خاصــي اســت   ــضيات زم ــرو مقت ــه ى يدر جــا، حكمــي در گ ــضيات ك مقت
ــد   ــوض ش ــان ع ــه     ، زم ــم را تغييريافت ــصلحت حك ــلاك و م ــل م ــون عق چ

  .دهد به تغيير حكم نيز حكم مي، بيند مي
تـوان از تـأثير       مـي ،  با توجه به كاركردهاي متفاوتي كه براي عقل برشـمرديم         

ياد كـرد   ) ويژه در حوزة امور سياسي و اجتماعي        به (فراوان آن در حوزة استنباط    
تـوان بـه      هـا را نيـز مـي        فروكاهش فقه در بـسياري از زمـان       ،  و به همين تناسب   

  .واگذاري نقش حداقلي به عقل در حوزة استنباط و اجتهاد معنا كرد
در خصوص نقش عقل به جهت قابليت گستردة آن در رويكرد فقه           ،  در پايان 

 از اصحاب انديشه را در پيوند اجتهاد و عقل در روزآمـدي             عبارت برخي ،  نوگرا
  :گذرانيم از نظر مي، و كارامدي استنباط

  :مد و تفقه روزآمد عبارت است ازااركاجتهاد 
 ـ    فهم فطـرت  « بـه  ؛  » متـون دينـى در بـستر شـرايط         ةنمـون و خردمندان

ــر ديگــر تفقــه يعنــى  ــه اضــاف» وحــى و ســنت «تعبي خــردورزى  «ةب
ه نــصوص دينــى بــه كــگــاه آن .»آگــاهى زمــان« ةبــه اضــاف» مــتمحض

؛ دهــد اجتهــاد روى مــى، آگــاهى عرضــه شــود ســاحت خــرد و زمــان
مـدى ديـن    اارك،  نهـد  فهمـى مـى     ديـن  ةه عقل پا به عرص ـ    كزيرا آنگاه   
  .)12، ش]تا يب[رشاد، (» شود تضمين مى
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برشـمردن برخـي   ،  تـوان گفـت     آنچه دربارة چيستي نوگرايي در فقـه شـيعه مـي          

تواند موجـب تمـايز فقـه نـوگرا از            هاي نوگرايي در فقه شيعه است كه مي         مؤلفه
  : شرح ذيل است ها به برخي از اين مؤلفه. رويكرد فقه مرسوم باشد

 منزلة به ي جامعه و نظر به مسائل شخصةادارمنظور   احكام شريعت به  استنباط  . 1
  ؛ فرد و جامعهة ادارة از مجموعيجزئ

، نظامي، فرهنگي،  اقتصادي،  اجتماعي،  سياسي:  جوانب ةمر فقه به ه   ينگاه فراگ . 2
  ؛ در سطح خرد و كلانجامعه ... وانتظامي

احكام فقه به صورت غيرانتزاعي و با عنايت بـه شـناخت صـحيح و               استنباط  . 3
  ؛جامع از جامعه و نيازهاي آن

ومـت و نظـام     ك ح ي برا يلك قالب و ش   منزلةفقه به   ابواب گوناگون   نگرش به   . 4
هـاي     بخـشي از نيازمنـدي      مثابـة  يك از ايـن ابـواب بـه         و نظر به هر    يعاجتما

  ؛حكومت مطلوب ديني در عصر غيبت
و شـئون   فردي و اجتماعي    مسائل  گذر از نيازهاي فردي و عنايت همزمان به         . 5

  ؛ جامعهةومت و اداركح
اي   به گونـه  ،  استنباط احكام شريعت با عنايت به دو عنصر حجيت و كارامدي          . 6

ناشي ،  شده افزون بر اينكه برآمده از منابع اصيل شيعه باشند           كام استنباط كه اح 
از كـارايي و كارامـدي نيـز در عرصـة           ،  در كنار روزآمـدي   ،  ها بوده از واقعيت 

  .جامعه برخوردار باشند
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